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همان‏طــور که پائــولا مادرش نمی‏توانــد آزارهای 
متعــدد و عمیقــی را کــه در طول زندگــی‏اش در 
ارتبــاط با روابــط متعددی که از ســر گذرانده، در 
قالب سوء‏اســتفاده و خشــونت طبقه‏بندی کند و 

برای رهایی از آن اقدام کند.
الکس حتــا در دادگاه نیز که قانون به شــکلی 
انتزاعــی در حال اجراســت و دســتخوش حالتی 
هجو می‏شــود، نمی‏تواند بدون در دست داشتن 
شــواهدی مســتند از تجربــه‏ی آزار، خشــونت و 
سوءاســتفاده‏ی خانگی توســط شــان، حضانت 
مــدی را بــه دســت آورد. خشــونت خانگــی که 
شــامل کنترل‏گری و سوءاستفاده‏ی همسر به هر 
شــکلی اعم از عاطفی، روانی، مــادی و در قالب 
سوءاســتفاده‏ی  لفظی-کلامــی،  خشــونت‏های 
روانی، جنسی و ضرب و شتم بدنی است، قانونی 
است که سال‏هاســت در جوامع غربی به تصویب 
رسیده اســت اما اجرای آن در سیستم‏های الکن 
بروکراسیِ زمان‏بر و پیچیده، عقیم و بی‏فایده باقی 
مانده است. همان‏طور که به شکلی دقیق و واقعی 
در فیلم به تصویر کشــیده شــده است و درست به 
همین دلیل اســت که قربانیان خشــونت خانگی 
هر بار بعد از تــرک خانه به دلایل مختلف از جمله 
نداشتن سرپناه و شغل و درآمد و تأمین هزینه‏های 
زندگی و عــدم دریافت کمک‏هــای مالی دولتی، 
ناچارند به روابط ســمی و ناسالم گذشته بازگردند 
و در معرض انواع آسیب‏ها و تهاجمات واقع شوند.

امــا »خدمتــکار« تنهــا ایــن وجــه از مســئله 
را نمــی‏کاود و در قالــب فرمــی روانشناســانه و 
چندوجهی، دلایــل دیگر این بازگشــت دوباره به 
شــرایط ناامن را در قالب شــخصیت دنیل، دیگر 
قربانــی خشــونت خانگــی، به تصویر می‏کشــد. 
مغز، هــر بار در جریان یک حادثــه‏ی آزاردهنده و 
واقع شدن در معرض خشــونت قرار می‏گیرد، در 
کنش و واکنشی بیولوژیک در لحظه‏ی اضطراب و 
استرس، از خود هورمون‏های کورتیزول و آدرنالین 
ترشــح می‏کند.  وقتی همه چیز آرام شد، بدن به 
دنبال تســکین می‏گردد تا خــود را آرام کند و این 
بار دوپامین اســت که در مغز قربانی ترشــح و وارد 
عمل می‏شــود و درست زمانی که تنش بین آزارگر 
و قربانی به پایان رســید، هموستاز آغاز می‏شود تا 
روان قربانی را در تعادل و ثبات قرار دهد. پدیده‏ی 
»فراموشی سوء‏اســتفاده« جزء لاینفک و ضروری 
ســاختار هموســتاز اســت. مغز برای برگرداندن 
تعادلْ در تلاش اســت با تمرکز بر خاطرات خوب، 
خاطــرات بــدی را کــه باعــث شــکل‏گیری تروما 

شده‏اند فراموش و حذف کند. 
وقتــی بعــد از مدتی شــریک آزارگر دوبــاره بر 
می‏گــردد و ســعی دارد با رفتــار خــوب، قربانی 
را تســکین دهــد، مغــز اکســی توســین و مــواد 
افیونی ترشــح می‏کند که اثــری آرام‏بخش دارند. 
هورمون‏های استرس کاهش می‏یابند و احساس 
آرامش ناشــی از مواد شــیمیایی مثبــت، توانایی 
قربانی را برای فراموش کردن بدی‏ها و نگه داشتن 
ســویه‏های خوب رابطه، تقویت می‏کند. در طول 
فیلم به کرات الکس را می‏بینیم که برخلاف دنیل 
در مقابــل این پدیده‏ی روانــی اعتیادآور که گویی 
اصلی تغییرناپذیر در تداوم روابط ســمی اســت، 
می‏ایستد و مدام در تلاش است با مشخص کردن 
حــد و مرزهایــی کــه در رابطه‏اش با شــان تعیین 
می‏کند، نوشــتن و بــه خاطــر آوردن عواملی که 
باعث بروز خشــونت شده و کار را به جایی رسانده 
کــه او از لابه‌لای موهــای دختربچه‏ی کوچک‏اش 
خرده شیشه بیرون بیاورد، پرهیز از برخوردها و جر 
و بحث‏های سمی که رفته‌رفته دو طرف رابطه را به 

آن معتاد می‏کند، فاصله‏اش را با شــان حفظ کند 
و سعی کند بهترین تصمیم را برای زندگی آینده‏ی 

خودش و مدی بگیرد.
از ســویی دیگر مسئله‏ی اعتیاد، گویی در بطن 
درام، مســئله‏ای پویا و چندوجهی است که سیال 
و در جریان است و بســتر وسیعی از علل حوادث 
تروماتیــک و ســاخت روابط میان شــخصیت‏ها و 
شــخصیت‏پردازی آنان را بســط می‏دهد. شــان، 
شــخصیتی کنترل‏گر با ســابقه‏ی اعتیاد به الکل 
از کودکی کــه از مادری معتاد و پدری که مدام در 
معرض ضرب و شتم بدنی وی واقع شده، حالا در 
تلاش است برای نگه داشــتن خانواده‏اش، الکل 
را تــرک کند و الکــس و مدی را در کنــار خود نگه 
دارد. شخصیتی خاکستری که در نهایت به‌عنوان 
شــخصیتی بازنده و نــه صرفاً منفــی، ضعف‏ها و 
کاســتی‏هایش را می‏پذیــرد و بــا کناره‏گیــری از 
خانواده و آنچه در آرزوی تصاحب‏اش اســت، نفع 
دیگــری را بر نفع خود ترجیح می‏دهد. الکس نیز 
همچون شــان، گرفتار خانواده‏ای متزلزل و از هم 
پاشــیده با مادری درگیر اعتیاد و پدری با سابقه‏ی 
اعتیاد به الکل و خشــونت اســت. مــادری که در 
لحظــات مهم زندگــی‏اش، وقتی همــه چیز دارد 
بــر باد می‏رود، دســت به دامان افیون می‏شــود و 
حتا نمی‏تواند لحظــه‏ای از دنیای جعلی و موهوم 

پوشالی‏اش خارج و با واقعیت مواجه شود. 
مادری که همچون شان شخصیتی کنترل‏گر، 
ســرکوب‏کننده و دمدمی مــزاج دارد، همواره در 
بحث‏های بی‏شــمارش با الکس، درصدد اســت 
بــا فرافکنــیْ او را دچار عــذاب وجــدان کند، با 
بی‏اعتنایــی بــه شــرایط حاد الکس، مشــکلات 
کم‏اهمیت و ســطحی‏اش را پیش بکشــد، از زیر 
بار مســئولیت، شــانه خالی کند و برای شکست 
خــوردن در زندگــی و ناکامی‏هــای فزاینده‏اش، 
الکــس را مقصــر بدانــد و ســرزنش کنــد. حتا 
شــخصیت نیت نیز کــه در طول فیلــم همچون 
شــخصیتی بی‌عیب و نقص و قهرمــان به تصویر 
کشــیده شده، از تیغ تیپ شــخصیتی کنترل‏گر 
جان ســالم به در نمی‏برد و مدام درصدد است با 
لطف و محبت افراطی و مدیون کردن الکس، او را 
تحت کنترل خود درآورد و شکل دیگری از آسیب 

را به نمایش می‏گذارد. 
»خدمتــکار« آشــفتگی و بحران حــاد حاضر را 
در ادامــه، در نشــانه‏ی بزرگ فیلــم، »خانه« تبیین 
می‏کند. فضایی خصوصی که قرار است پناهگاهی 
امــن و امان برای حفــظ ارکان خانــواده و فرزندان 
باشــد، همواره به طریقی در معرض تعرض، تهدید 
و ناامنــی اســت و به فضــای عمومی هــراس‏آور و 
پرخلایی تبدیل می‏شــود که آدم‏ها در آن به شدت 
تنها هستند و گمشده‏اند. در خانه‏هایی موقتی که 
آدم‏ها در آن‌هــا غریبه‏اند، امیدی به ثبات و ریشــه 
دواندن نیســت، تنهایی و اضطراب از دیوارهای آن 
نشــت می‏کند، تبدیل به کپک و تاریکی می‏شود و 
از میان دیوارهایی بیمار، مســتأصل و ویران بیرون 
می‏زنــد و اگرچه گاهــی از دور همچون قصری زیبا 
و مســتحکم، زیبا و پر زرق و برق به نظر می‏رســد؛ 
جایی که می‏تواند گرم و آرام و تسلی‏بخش باشد، اما 
همچون منظره‏ای کیچ و جعلی، تنها از دور سیمایی 
امیدبخــش و نجات‌دهنــده دارد کــه در چنــگال 
دیگری و متعلق به غیر است؛ دنیایی که وجود دارد 
و حقیقی است اما تعلقی به شخصیت‏های پریشان 
و آواره‏ی فیلم ندارد و آنها محکوم شــده‏اند، از آنچه 
امــری طبیعی و حقی بدیهی و ضــروری در زندگی 
است محروم باشند و همچون ارواح به پرسه زدن در 

میان زندگان ادامه دهند.

تاج

کارگردان: پیتر  ▪
مورگان

بازیگران: کلر فوی،  ▪
مت اسمیت، ونسا کربی 

یــک مجموعــه‌ی تلویزیونی درام ۴۰ قســمتی اســت 
که توســط پیتر مورگان ســاخته و نوشته شــده است. این 
مجموعه، توســط دو شــرکت لفت بانک پیکچرز و ســونی 
پیکچــرز تلویژن برای شــبکه نت فلیکس تهیه شــد. این 
مجموعه، داستان سلطنت ملکه الیزابت دوم انگلستان را 

به تصویر می‌کشد.

صحنه‌هایی از یک ازدواج

کارگردان: هاگای لوی ▪
بازیگران: جسیکا  ▪

چاستین، اسکار آیزاک، 
نیکول بهاری، سونیتا 
مانی و کوری استول

مینی‌ســریال صحنه‌هایــی از یک ازدواج بــا اقتباس 
از فیلمی کلاســیک بــا همین نام بــه کارگردانی اینگمار 
برگمان ســاخته شده که در ســال ۱۹۷۳ روی پرده رفت. 
این ســریال، احساساتی همچون عشــق، نفرت، علاقه، 
ازدواج و جدایــی را در زندگی یک زوج مــدرن آمریکایی 

نشان می‌دهد.

گوینده خبر

کارگردان: اما فریمن ▪
بازیگران: آنا تورو،  ▪

سم رید، چای هانسن، 
استیون پیکاک

مجموعــه‌ای در ژانــر خانوادگی-اجتماعی و محصول 
کشور استرالیا در سال 2021 است.

این سریال نگاهی به استودیوهای پخش خبر استرالیا 
در دهه هشــتاد میــادی و افرادی که مســئول بازگویی 
اخبــار بودند، می‌اندازد. این ســریال نگاهــی به فضای 
مســموم اتاق‌های خبــر اســترالیا در دهــه 80 میلادی 
می‌انــدازد و داســتان افرادی را روایــت می‌کند که در آن 
برهه حساس، اخبار شبانگاهی را از تلویزیون برای مردم 

قرائت می‌کردند. 
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»خدمتکار«، ابعاد 

کلیدی ژانر ملودرام 

را در مختصاتی 

موجز و برجسته به 

تصویر می‏کشد که 

برانگیزاننده‏ی عواطف 

عمیق تماشاگر در 

بستری تلخ، حقیقی 

و تکان‏دهنده است. 

بستری که در آن 

کشمکش و اختلافات 

دو قطب مخالف بازی 

آنچنان اوج می‏گیرد، 

رشد می‏کند و به انتها 

می‏رسد که رنج و 

عصیان و تقلا برای زنده 

ماندن، از میان آن 

بیرون می‏زند


